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ای غنچه ی خون های شکفته از زمين
چکيده بر زمين

شما را به لبخندهايتان
شما را به بازی های گاه و بی گاه
پشت درخت های حياط مدرسه

نجوايم کنيد که با گلبرگ شدنتان چه کنم؟
مرا بعد از اين همه ماه

اين همه هور
راه به نور نبود

شما چطور ميان بازی هايتان
چطور ميان نقاشی های رنگی

نشانی خدا را يافتيد؟
قرن هاست شاعران می پرسند

خانه ی دوست کجاست؟
...

شما را در آغوش خاک،
جوانه های سبز

شما را در ميان سطرها،
شبنم سرشک

در ميان شعرها، 
شقايق

شما را چه شد که همواره و هنوز
ضرب آهنگ چکيدن قطره های خونتان به گوش می رسد؟

مرا چه شد که همواره و هنوز 
در برزخ مانده ام

ای راه يافته های فردوس!
از شما قطره قطره لاله

از پيشانی من رود رود شرم
من باشم و شما نه؟

من باشم و شما را اين گونه...؟
ای در غزل های شاعران صبح، نور...

ای در اشاره ی ساربانان تاريخ، عبور...
اين گمگشته ی راه را راه به کجاست؟ 

مرا هم به بازی عصرگاهی تان راهی هست؟
به کودکانه ي نگاه هايتان به آسمان؟

مرا به رهيدن از خود
اميدی هست؟
خونتان چکيد

نوشدارو

پاييزتر شد
خونتان به بوسه گاه تشنه ی خاک رسيد

شقايق مُرد
خونتان جوشيد

لاله لاله خون شِکُفت
ای جوشش های مدام

خون  چشمه ها
مردم شهر را کی به عاقبت سرخ خود بينا

به سروده هايتان شنوا
و به خونِ دلتان دل خون می کنيد؟

و مرا کِی نجوا 
که با گلبرگ شدنتان چه کنم؟

به اميد نقطه ی پايانی برشکفتن لاله ها
 زنده ماندنِ شقايق ها
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